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هشدار پلیس

مراقب کلاهبرداری فروشندگان سیار باشید
ë  سرهنگ رسول جلیلیان رئیس پلیس فتا البرز 

 یکی از شایع ترین روش های کلاهبرداری مجازی توسط مجرمان سایبری 
کپــی اطلاعــات عابربانک هــا توســط برخــی فروشــندگان ســیار اســت که 

هوشیاری مردم در این زمینه ضروری است.
»اســکیمر نوعی ســخت افزار الکترونیکی اســت که از آن بــرای کپی کردن 
اطلاعــات کارت هــای بانکــی توســط کلاهبــرداران مــورد اســتفاده قــرار 
می گیــرد.« بــرای این نــوع ســرقت های الکترونیکــی، کاربــران مهم ترین 
نقش را ایفا می کنند که با رعایت یک  ســری نکات امنیتی ســاده می توان 
ضمــن حفــظ اطلاعــات کارت بانکــی خــود، مانــع از برداشــت غیرمجاز 

مجرمان سایبری شد.
کاربــران هنــگام پرداخــت و خریــد، خودشــان نســبت بــه کشــیدن کارت 
عابربانــک در دســتگاه کارتخوان اقدام کنند و از افشــای رمــز آن در جمع 

دیگران خودداری نمایند.
مردم برای خرید، از فروشــگاه های معتبر اســتفاده کرده و از تحویل کارت 

بانک به فروشندگان سیار و کیوسک های میان راهی بپرهیزند.
ضمــن اینکه مردم نســبت به تعویــض دوره ای رمــز اول در عابربانک ها 

اقدام کنند.
کارت  از  کپی بــرداری  غیرمجــاز  دربرداشــت های  شــایع  جرایــم  عمــده 
عابربانک اســت که به طــور معمول کلاهبرداران برداشــت غیرمجاز را از 
یک تراشه الکترونیکی و شبیه دستگاه پوز انجام می دهند و چنانچه کاربر 
رمــز را در اختیــار آنها قرار ندهــد، با کپی برداری هیــچ اقدامی نمی توانند 

انجام دهند.
باید فرهنگ سازی لازم درخصوص نحوه استفاده از کارت های عابربانک 
و تمهیدات امنیتی برای پیشگیری را در اولویت قرار داده و همه دستگاه ها 
باید در این خصوص هم افزایی داشته باشند و برای اعتلا و فرهنگ سازی 

این موضوع مهم تلاش کنند.

عمل زیبایی دختر اهوازی را به کما برد
گــروه حوادث / دختــر اهوازی که از نخبگان کنکور سراســری بــود هنگام انجام 

عمل زیبایی به کما رفت.
دکتر فرهاد ســلطانی، معاون درمان دانشــگاه علوم پزشکی جندی شاپور 
اهــواز درخصوص آخرین وضعیت دختر جــوان نخبه اهوازی که به دلیل 
عمــل زیبایی به کما رفته اســت، گفت: وی شــرایط بالینــی خوبی ندارد و 
تحت تنفس مکانیکی در بیمارســتان امام خمینی)ره( بســتری اســت. با 
توجــه به اینکه ایســت قلبــی خــارج از بیمارســتان رخ داده و احیای قلبی 
ریــوی انجــام شــده بــود و بیمــار پــس از آن بــه بیمارســتان منتقــل شــد، 

متأسفانه اکنون شانس کمی دارد.
معاون درمان دانشــگاه علوم پزشــکی جندی شــاپور اهواز با بیان اینکه تزریق 
دارو بــرای ایــن دختر ۱۹ ســاله به منظور انجام عمل زیبایــی در مطب صورت 
گرفتــه بود، گفــت: درخصــوص این موضوع کمیته ای تشــکیل شــده اســت و 
موضوع به صورت علمی بررسی می شود. به احتمال زیاد، این اتفاق، ناشی از 

عارضه دارویی و دریافت دارو با دوز بالاتر بوده است.
ایــن دختر جــوان اهوازی نخبه کنکور سراســری بــوده و با رتبه 70 در دانشــگاه 

پذیرفته شده است.

سرقت 500 میلیونی از محل کار
گــروه حــوادث /فــردی کــه از محــل کارش در یکــی از اداره هــای دولتــی 

شهرستان اراک 500 میلیون تومان سرقت کرده بود، دستگیر شد.
در پــی وقــوع چندیــن فقره ســرقت وســایل گرانقیمــت خدماتــی یکی از 
ادارات دولتــی در شهرســتان اراک، بررســی موضوع در دســتور کار پلیس 
شهرســتان قــرار گرفت و پــس از تحقیقات، ســرانجام مأمــوران به یکی از 
کارگران اداره مورد نظر مشــکوک و این فرد را تحت مراقبت نامحســوس 
قرار دادند. پس از آن مأموران کلانتری ۱4 علوی و یگان امداد شهرســتان 
اراک، پــس از اطمینــان حاصــل کــردن از نقــش فــرد مورد نظــر در وقوع 

سرقت ها و با هماهنگی قضایی، وی را دستگیر کردند.
امیــر مختاری فرمانده انتظامی شهرســتان اراک در این باره گفت: پس از 
دســتگیری متهم، مأموران به بازرســی منزل او پرداختند و وسایل سرقتی 

را کشف کردند. متهم نیز به سرقت از محل کار خود اعتراف کرد.
وی افــزود: همــه اموال ســرقتی بــه نماینــده قانونــی اداره مــورد نظر 
تحویل داده شــد و متهم برای ســیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی 

معرفی شد.

مرگ شوهر معتاد در آتش
گــروه حــوادث /زن جوان کــه متهم اســت در اقدامی هولناک همســرش 
را به آتش کشــیده و باعث مرگ او شــده اســت از ســوی بازپرس پرونده 

بازداشت شد.
به گــزارش خبرنــگار حوادث »ایــران«، حدود یک ماه قبــل گزارش آتش 
گرفتــن مــردی جــوان در خانــه اش واقع در یکــی از محله هــای کرمان به 

اورژانس اعلام شد و دقایقی بعد وی به بیمارستان انتقال یافت.
احمد 35ســاله درحالی که بشــدت سوخته بود در بیمارستان مدعی شد 

که همسرش او را آتش زده است. 
وقتــی مأمــوران پلیس برای بررســی ایــن حادثه به تحقیــق از مرد جوان 
پرداختند وی گفت: در خانه خواب بودم که ناگهان متوجه شــدم مایعی 
روی سر و بدنم ریخته شد چشم که باز کردم همسرم را دیدم او با ریختن 
نفت روی ســر و صورتم می خواســت مرا بســوزاند با عجله بلند شدم اما 
ناگهان فهمیدم پاهایم را با طناب بسته است بعد هم شعله آتش را به 
جانم انداخت و ســوختم اما چند لحظه بعد خودش شــروع به خاموش 

کردن آتش کرد و به اورژانس زنگ زد.
بــا ایــن اظهــارات مأمــوران پلیس کرمــان به ســراغ همســر وی رفتند اما 
زن 32 ســاله منکــر ادعاهــای شــوهرش شــد و گفــت: مــن روز حادثه در 
حــال صحبــت بــا تلفن بــودم که صــدای فریاد هــای شــوهرم را از داخل 
اتاق شــنیدم وقتی به آنجا رفتم او را دیدم که در میان شــعله های آتش 
می ســوخت می خواســتم با آب، آتش را خاموش کنم که دیدم آب قطع 
اســت و به ناچار با چند بطری آب که در خانه داشــتیم آتش را خاموش 

کردم و به اورژانس زنگ زدم.
در حالی که تحقیقات از زن جوان ادامه داشت شوهرش به علت شدت 
 ســوختگی در بیمارســتان جــان باخــت و ایــن بار بــا توجه بــه اظهارات

  مــرد جــوان بازجویی هــا از همســرش ادامــه یافت تــا اینکه با گذشــت 
یــک مــاه از ایــن ماجــرا وی گفــت: احمــد همســر دوم من بــود وقتی از 
همســرم ســابقم جدا شــدم بعد از مدتی تصمیم به ازدواج گرفتم و با 
ایــن مــرد ازدواج کردم امــا خیلی زود متوجه شــدم او مــردی بداخلاق 
و خســیس اســت خیلی مرا اذیــت می کرد حتی اجازه نمــی داد دخترم 
را کــه از ازدواج اولــم بــود ببینم. او مــواد مخدر مصرف می کــرد و دچار 
توهم می شد. من همیشه از این موضوع ناراحت بودم و با هم اختلاف 
داشــتیم اما من او را آتش نزدم . اما با توجه به اظهارات همسر این زن 
و شواهد و مدارک موجود در پرونده احتمال اینکه وی عامل آتش زدن 
همســرش باشــد قوت گرفت و بازپرس او را بازداشــت کرد تا تحقیقات 

بیشتر انجام شود.
پس از اعترافات این زن وی به اتهام قتل عمد بازداشت شد.

گروه حــوادث /   مأمور وظیفه شــناس گشــت کلانتری، 

نــوزاد 3 روزه ای را کــه کنــار خیابان رها شــده بــود از مرگ 
نجات داد.

 ســرهنگ یــدالله رنجبرپور، معــاون اجتماعــی نیروی 

انتظامــی اســتان البرز در تشــریح ایــن خبر بیان داشــت: 

مأموران گشت کلانتری ۱2 چمران شهرستان کرج هنگام 

گشــت در ســطح حوزه اســتحفاظی متوجه رها شدن یک 

نوزاد در اطراف میدان کرج شــده و با توجه به ســردی هوا 

بلافاصله نوزاد را به داخل خودرو منتقل کردند.

وی افزود: با توجه به اینکه هیچ گونه اطلاعاتی همراه 

ایــن نوزاد نبود، مأموران او را به مرکز درمانی انتقال داده 

و پس از انجام معاینات و اطمینان از ســلامتی وی، نوزاد 

تحویل بهزیستی استان البرز شد.

آزادی از زندان در گرو 80 میلیون تومان  نجات نوزاد سرراهی
گــروه حوادث /  ســرایدار ســاختمان کــه از اتهام از سوی پلیس

قتــل عمد مرد تعمیرکار تبرئه و به پرداخت دیه 
محکوم شده است برای آزادی باید 480 میلیون 

تومان دیه بپردازد.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، 28 اســفند 
سال ۹5، مأموران پلیس از درگیری بین سرایدار 
یک ساختمان با تعمیرکار آسانسور حوالی غرب 

پایتخت باخبر شدند.
بــا اعلام ایــن خبر پلیس و اورژانــس راهی محل 
شــده و تعمیــرکار آسانســور را کــه از ناحیــه ران 
مجروح شــده بود به بیمارســتان منتقــل کردند. 
کادر درمــان عملیــات نجــات را آغــاز کــرد امــا 
باتوجــه بــه ضربــه چاقویــی کــه بــه ران پایــش 
اصابت کرده بود، وی ساعاتی بعد تسلیم مرگ 

شد.
متهم جــوان زمانی که در مقابل بازپرس جنایی 
قــرار گرفــت در رابطــه با قتــل گفــت: روز حادثه 

تعمیرکار آسانســور به ساختمان آمد تا آسانسور 
را تعمیــر کنــد. زمانــی کــه قصــد رفتــن داشــت 
متوجــه شــدم پیچی را که داخل کابین آسانســور 
بــاز کــرده نبســته اســت. بــه او گفتم پیــچ را ببند 
چــون خطرناک اســت امــا او اصلًا بــه حرف من 
توجهی نکرد، برای همین مجبور شــدم بار دیگر 

جمله ام را تکرارکنم.
مــرد جــوان ادامــه داد: ســر همین مســأله باهم 
بحثمان شــد و او شروع به شکستن شیشه اتاقک 
ســرایداری ام کرد که باعث ترسیدن زن و بچه ام 
شــد. مــن هــم عصبانی شــدم و هلــش دادم که 
ناگهــان چاقویــی کــه در دســت خــودش بــود به 
پایــش برخورد کرد و زخمی شــد. قصد من قتل 

او نبود و نمی خواستم این اتفاق رخ دهد.
بــا اعتــراف مــرد جــوان، او بــه بازســازی صحنــه 
تحقیقــات،  تکمیــل  از  پــس  و  پرداخــت  قتــل 
کیفرخواســت او بــه اتهــام قتــل صــادر شــد. اما 

زمانــی که مــرد جوان پــای میز محاکمــه رفت و 
به دفاع از خود پرداخــت، قضات دادگاه کیفری 
دفــاع مشــروع او را باتوجــه به مدارک و شــواهد 
موجود در پرونده، پذیرفتند و مرد جوان از اتهام 
قتل عمد رهایی یافت و به پرداخت دیه محکوم 

شد.
ë شرط آزادی

بــا صــدور حکــم و تأییــد آن از ســوی دیوانعالی 
کشــور، پرونــده ســرایدار جــوان بــه شــعبه ســوم 
اجــرای احــکام دادســرای امــور جنایــی پایتخت 
ارجــاع شــد. از ســویی خانــواده ســرایدار جــوان 
تــلاش خــود برای فراهــم کردن این پــول را آغاز 
کــرده و بــا فروش یــک قطعــه زمیــن و دریافت 
وام موفــق شــدند 400 میلیــون تومــان از دیــه را 
فراهم کنند اما از آنجا که وی برای آزادی نیاز به 
پرداخت 480 میلیون تومــان به اولیای دم دارد 

تا فراهم شدن این مبلغ باید در زندان بماند.

گروه حوادث/   آخرین عضو باند سرقت از خانه 
یک تیمســار بازنشســته رژیم پهلوی بعد از ۱7 
ســال فرار، دستگیر و در شعبه ۱2 دادگاه کیفری 

استان تهران محاکمه شد.
»ایــران«،  حــوادث  خبرنــگار  گــزارش  بــه   
رســیدگی بــه ایــن پرونده از ســال 82 بــه  دنبال 
شکایت یک زن میانســال مبنی بر کلاهبرداری 
آغاز شــد. این زن در تشــریح ماجــرا گفت: من 
همسر دوم یکی از نماینده های مجلس دوران 
شاه هســتم. بعد از فوت همسرم برای پیگیری 
امــوال شــوهرم بــه اداره دارایــی رفته بــودم که 
متوجه شدم یکی از املاکش را فروخته و با سند 
یکی دیگر از اموالش وام کلان گرفته شده است.

البته چند ســال قبل از فوت شــوهرم دو نفر 
مســلح بــه خانه مان دســتبرد زدنــد و تعدادی 
از اســناد و مدارک را برداشــتند و گمان می کنم 
کلاهبرداران همان سارقانی هستند که اسناد را 

از خانه ما به سرقت برده اند.
و  آغــاز  تحقیقــات  شــکایت،  ایــن  از  پــس 

از  یکــی  ازای  در   73 ســال  در  شــد  مشــخص 
خانه های همســر شاکی 200 میلیون تومان وام 
گرفتــه شــده و اقســاط آن نیــز پرداخت نشــده 
اســت. ضمن اینکــه مأموران متوجه شــدند که 
ســرقت مســلحانه از خانه شــاکی با همدســتی 

پرستار آنها صورت گرفته بود.
بــه ایــن ترتیب پرســتار بازداشــت شــد و در 
اعترافاتــش گفــت: مــن بــه عقــد موقــت مــرد 
بنــگاه داری درآمــده بــودم. یــک روز ماجــرای 
کار در خانه تیمســار بازنشســته را برای شوهرم 
تعریف کردم و او هم با یکی از دوستانش نقشه 

سرقت از خانه تیمسار را طراحی و اجرا کرد.
روز ســرقت مــن طبق قــرار به بهانــه بیرون 
گذاشــتن زباله ها از خانه خارج شــده و در خانه 
را باز گذاشــتم. همــان موقع دو نفر از دوســتان 

شوهرم وارد خانه شدند و سرقت کردند.
در ادامــه تحقیقــات ۱۹ متهــم کــه در ایــن 
پرونده دســت داشــتند ردیابی و ۱8 نفــر از آنها 
بازداشــت و محاکمه شدند. اما یکی از متهم ها 

که به عنوان ســارق مســلح اســناد را ربوده بود، 
توانســت ۱7 ســال از دســت مأمــوران مخفــی 
بمانــد تا اینکه پلیس به تازگــی دریافت که وی 
بازداشــت شــده و بــه زنــدان افتاده اســت که با 

هماهنگــی، ایــن متهــم نیــز بــرای محاکمه به 
شــعبه ۱2 دادگاه کیفری استان تهران فرستاده 

شد.
در ابتدای جلســه وکیل شــاکی بــرای متهم 

 بازداشت یک هزار سارق
و اوباشگر در پایتخت

درخواست اشد مجازات کرد.
پــس از آن متهــم بــه جایگاه رفــت و گفت: 
یکی از دوســتانم که بنگاه داشت، نقشه سرقت 
از خانــه تیمســار بازنشســته را کشــید و از مــن 
خواســت تــا بــه او کمــک کنــم ولی هیــچ پولی 

نصیب من نشد.
قاضــی از متهــم ســؤال کــرد: چطــور بــدون 
چشمداشــت حاضــر بــه همــکاری شــدی؟ که 
متهم جــواب داد: فقط برای کمک به دوســتم 
دســت بــه ســرقت زدم. دوســتم بــه مــن گفته 
بود که تیمســار بازنشسته ســالمند است و هیچ 
وارثــی ندارد و ما می توانیم اســناد را برداریم تا 
چندسال بعد با سند سازی ملک ها را بفروشیم. 
اما بعد فهمیدم دوســتم خودش با سند سازی 

ملک ها را فروخته یا وام گرفته است.
قاضی پرســید: بعــد از چندین ســال به چه 

اتهامی به زندان افتادی؟
متهــم گفــت: مــن صاحــب بنــگاه امــلاک 
هســتم و در شــهرک راه آهــن ســاخت و ســاز 
می کردم. هیچ مشکل مالی هم نداشتم اما در 
همســایگی ما یک باشگاه ورزشــی زنانه بود که 
پسر ۱۵ ساله ای که شاگردم بود از روی شیطنت، 
مخفیانــه به باشــگاه رفتــه و از آنجــا فیلم تهیه 
کرده بود. اما مســئول باشگاه متوجه ماجرا شد 
و بــه تعقیب این پســر نوجــوان پرداخت او هم 
قصد فرار داشــت اما تصادف کرد و کشــته شــد 
بعــد هم وقتی پرونده بــه اداره پلیس رفت مرا 

دستگیر کردند و به زندان افتادم.
با پایان دفاعیات متهم، قضات برای صدور 

رأی وارد شور شدند.

 اعتـــرافات
آخرین سارق خانه سناتور

گــروه حــوادث - مرجــان همایونی/ 
و  اقتــدار  طــرح  از  مرحلــه  چهارمیــن 
پنجاهمین مرحلــه از طرح رعد پلیس 
پیشــگیری پایتخــت در حالی اجرا شــد 
کــه بیــش از یک هزار ســارق و اوباشــگر 
از جرایــم خــرد و کلان  بــا کلکســیونی 
دستگیر و تحویل مراجع قضایی شدند.

رئیــس   - رحیمــی  حســین  ســردار 
پلیس پایتخت - در حاشیه اجرای این 
طرح هــا گفــت: ۶33 ســارق و مالخــر، 
3۹8 اوباشــگر و مزاحم نوامیس و بالغ 
بــر هزار و 300 قلم کالای مســروقه، 2۶ 
قبضه انواع ســلاح جنگــی  و بالغ بر ۱0 
هزار فشــنگ جنگی کشــف شده است. 
همچنیــن یکــی دیگــر از اقداماتــی کــه 
انجــام شــد، شناســایی  ایــن طــرح  در 
بــود،  فــراری  محکومــان  دســتگیری  و 
یعنی افــرادی کــه چندین ســال تحت 
تعقیــب محاکــم قضایی قرار داشــتند 
اما دســتگیر نشده بودند در این مرحله 
از طــرح رعــد 2۹ محکــوم فــراری نیــز 

شناسایی و دستگیر شدند.
فرمانــده انتظامــی تهــران با اشــاره 
کــه  پرونــده   ۱78 شــدن  مختومــه  بــه 
متهمانش در زمینه شــرارت، درگیری، 
عربده کشــی، قــدرت نمایــی، ضــرب و 
جــرح، قمــار، جعــل، خریــد و فــروش 
ســلاح غیــر مجــاز و مشــروبات الکلــی 
دست داشــتند، اظهار کرد: یکی از خط 
قرمزهــای پلیــس بــرای تــردد و پاتوق 
کردن توســط اوبــاش برخــی از صنوف 
هســتند که باشــگاه ها و قهوه خانه ها از 

نقاط برجسته این گونه مراکز هستند.
رحیمــی  دربــاره اســتفاده از ســلاح 
در پایتخــت و کشــفیات آن نیــز گفــت: 

پایتخــت  در  ســلاح  حجــم  متأســفانه 
مقداری زیاد شده است و ما گزارشی به 
مســئولان و دستگاه های مربوطه اعلام 
کردیم. مــا معتقدیم که بایــد در تمام 
جرایــم مرتبــط بــا ســلاح اعــم از انواع 
سلاح، یعنی ســلاح جنگی، لوله کوتاه، 
لولــه بلند و... مجازات مجرمان و تمام 

افراد مرتبط با سلاح جدی تر شود.
وی در پاســخ بــه ایــن پرســش کــه 
آیــا افزایــش ســلاح در پایتخت شــائبه 
امنیتــی هــم دارد یا خیــر، گفت: چنین 
موضوعــی نیــز مطــرح اســت و قطعــاً 
ایــن موضــوع تأثیر امنیتی هــم خواهد 

داشت.
 

گفت وگو با متهمان
 سرقت برای آرامش

ســابقه دار اســت و فقــط در یکــی از 
ســوابقش 7 ســال زندان بوده است اما 
بــاز هــم برایش عبــرت نشــده و بعد از 
کــرده  شــروع  را  ســرقت هایش  آزادی 

می گوید حالش با سرقت خوب است.
ë چرا اینقدر سرقت انجام می دهی؟

چــون حالم را خــوب می کند. من از  
نوجوانی معتاد شدم. ۱5 سال است که 
مواد مصــرف می کنم هروئین، شیشــه 
و هــر چه به دســتم برســد. وقتــی مواد 
مصــرف می کنــم، یک صــدای عجیب 
در مغــزم می پیچــد و بــه مــن دســتور 
کــن. وقتــی ســرقت  می دهــد ســرقت 

می کنم حالم خوب و آرام می شوم.
ë شگردت برای سرقت ها چیست؟ 

به عنوان مســافر و با پیشنهاد مبالغ 
بالا خودروی دربســتی کرایه می کردیم 
خلــوت  خیابانــی  وارد  راننــده  وقتــی 

می شــد، چاقــو یــا قمــه روی گردنــش 
را  خــودرو  تهدیــد  بــا  و  می گذاشــتیم 

سرقت می کردیم.
ë با خودروهای سرقتی چه می کردید؟ 

آنقدر با آنها در شــهر می گشــتیم تا 
بنزینش تمام می شــد بعد هم  وسایل 

داخل خودرو را سرقت می کردیم.
 

 تصادف برای تفریح
تازه سنش قانونی شده و گواهینامه 
رانندگــی گرفتــه اســت بعــد هــم یــک  
خــودروی 206 قســطی خرید تــا هم  با 

آن کسب درآمد کند و هم تفریح.
ë به چه جرمی دستگیر شدی؟ 

تصــادف ســاختگی. در خیابان های 
بالای شــهر پرســه می زنم و خانم هایی 
را که سوار خودروهای مدل بالا هستند، 
خیلــی   هــم  بعــد  می کنــم  شناســایی 
حرفــه ای و با مهارت خاصــی تصادف 
ســاختگی ایجــاد می کنــم.  طــوری این 
تصــادف را انجــام می دهــم کــه آنهــا 
مقصــر باشــند.  بعــد هــم در نهایت با 
گرفتن 500 هزار تومــان تا یک میلیون 
تومان به عنوان خسارت، محل را ترک 

می کنم.
ë برای پول این کار را می کنی؟ 

 یکــی از دلایلش پول بــود، اما دلیل 
دیگــرش تفریــح بود. اینکــه خانم های 

راننــده را در یک تصــادف مقصر جلوه 
می دادم و باعث ترس و اضطراب شان 
می شــدم، کلی برایم تفریح داشــت. تا 
زمــان دســتگیری از ۱3 خانــم بــا ایــن 

روش اخاذی کرده بودم.
ë  چطــور نقشــه ات لــو رفت و دســتگیر 

شدی؟
بدشانســی آوردم آخرین راننده ای 
کــه بــه خــودرواش زدم نه تنهــا به من 
پول نداد بلکــه گفت تو مقصری و باید 
صبــر کنــی تــا پلیــس بیایــد و مقصر را 
معرفی کند. وقتی پلیس آمد شــگردم 

لو رفت و دستگیر شدم.
 

قطع نخاع شاکی
مــرد جــوان در یــک درگیــری قطع 
نخاع شده اســت؛ وی درباره علت این 
حادثه گفت:  شب عید قربان به همراه 
دوســتان و برادرهایــم از محــل کارمان 
در محــدوده تهرانســر خارج شــدیم تا 
به خانه برویم که ناگهان ســه خودروی 
پراید که ۱5 سرنشــین داشــت، راه را بر 
مــا ســد کردنــد. سرنشــینان پرایدهــا با 
قمــه و چاقو بــه جان مــا افتادند و قمه 
یکــی از آنهــا به پشــت گردنــم برخورد 

کرد و باعث شد قطع نخاع شوم.
از آن روز زندگــی برایم تمام شــده. 
بایــد تــا آخر عمــر روی ویلچر بنشــینم 

و بــرای ســاده ترین کارهــا هــم نیازمند 
کمک اطرافیانم هستم.

چند قدم آن طرف تــر متهمان این 
پرونــده جنجالــی در حالی که دســتبند 
بــه دســت دارنــد ایســتاده اند متهمــی 
کــه ایــن مــرد را زده گفت: مدتــی قبل، 
بــا  مالــی  اختــلاف  یــک  خاطــر  بــه  او 
چاقــو بــه بــرادرم حملــه کــرده بــود  و 
تصمیــم داشــتیم انتقــام بگیریــم. اما 
رخ  فاجعــه ای  چنیــن  نمی دانســتم 

می دهد.
 

سرقت، نیم ساعت پس از آزادی
چنــد روز قبــل، وقتــی دو ســارق از 
سرقت برمی گشــتند و خودروشان پر از 

وســایل ســرقتی بود، مأموران کلانتری 
۱46 حکیمیــه بــه آنها مشــکوک شــده 
و پــس از اینکــه بــه آنها دســتور ایســت 
دادنــد و راننــده بــی توجــه بــه هشــدار 
پلیــس فــرار کــرد، مأمــوران کلانتــری 
دســت به اســلحه شــده و در ایــن میان 
یکی از ســارقان با شــلیک گلوله کشــته 

و دیگری نیز از ناحیه پا مصدوم شد.
ë سابقه داری؟ 

بلــه. آخرین بــار مهر امســال، کمتر 
از یــک مــاه قبل از زنــدان آزاد شــدم و 
درســت نیــم ســاعت بعــد از آزادی بــا 
هم ســلولی ام که نقشه ســرقت ها را در 
زندان با هم کشیده بودیم، کار را شروع 

کردیم.
ë چطور سرقت می کردید؟ 

را  پرایــدی  خــودروی  همدســتم 
ســرقت کــرد و با کنــدن پلاک خــودرو، 
راهــی خانه هــای بــالای شــهر  شــدیم. 
زنگ خانه هــا را به صــدا درمی آوردیم 
وارد  نمــی داد،  پاســخ  کســی  وقتــی  و 
اجــرا  را  ســرقت مان  و  شــده  خانه هــا 
می کردیــم. روز حادثــه هــم از ســرقت 
برمی گشــتیم که پلیس به ما مشــکوک 
شــد می خواستم توقف کنم اما دوستم 
می گفــت تــازه از زنــدان آزاد شــده ام و 
نمی خواهــم مــادرم متوجــه شــود کــه 

دوباره سرقت کرده ام.


